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 در دوران حکومـت نـاپـلئون سـوم از 1851 تـا 1871، فـقر و فـلاکت در میان طـبقه ي کارگـر پـاریس 
افـزایش یافـت، از هـر ده خـانـه هشـت خـانـه در مـناطـق فقیرنشین آب لـولـه کشی نـداشـت و تـعداد انـدکی از 
فـرودسـتان می تـوانسـتند خـانـه هـاي خـود را در فـصل زمسـتان گـرم کنند. هـر چـه طـبقه ي کارگـر فقیرتـر 
می شـد، اشـراف ثـروتـمندتـر می شـدنـد. در این دوران پـاریس شهـردار منتخبی نـداشـت و انـتصابـات در 
شـوراهـاي محـلی تـوسـط امـپراطـور انـجام می شـد. سیاسـت هـاي فـرهنگی-هـنري بـراي جـلب مـشارکت 

هنرمندان طوري طراحی شده بود تا آثارشان منعکس کننده ي شکوه حکومت امپراطور باشد. 
در سـال 1870 فـرانـسه وارد جنگی فـاجـعه آمیز بـا پـروس شـد. این جـنگ منجـر بـه کناره گیري امـپراطـور و 
بـه دنـبال آن تسـلیم ارتـش فـرانـسه و مـحاصـره پـاریس تـوسـط نیروهـاي پـروس گـردید. دفـاع از پـایتخت بـر 

عهده ي گارد ملی پاریس بود که نه با امپراطور و نه با حکومت سلطنتی همدلی نداشتند. 
دولـت، پـاریس را بـه مـقصد ورسـاي تـرك کرد و ثـروتـمندان بـه خـانـه هـاي خـود در ییلاق و یا خـارج از 

کشور گریختند. 
کنترل شهـر پـاریس بـه دسـت طـبقه ي کارگـر و فـرودسـتان افـتاد که از سـال هـا پیش خـشم فـروخـورده اي 
نسـبت بـه طـبقه ي حـاکم داشـتند. آنـها پـاریس را یک کمون سـوسیالیستی و مسـتقل از فـرانـسه اعـلام 

کردند. 
هـنرمـندانی که در شهـر بـاقی مـانـدنـد، بـه رهـبري گـوسـتاو کوربـه، نـقاش رئـالیست (واقـع گـرا)، دسـت بـه 
تـاسیس تـعاونی زدنـد، درِ گـالـري هـاي هـنري را بـه رایگان بـه روي عـموم مـردم بـاز کردنـد، تقسیم بـندي 
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بین هـنرهـاي زیبا و صـنایع دسـتی را لـغو کردنـد و آمـوزش سـلسله مـراتبی هـنر را که تـحت حکومـت 
ناپلئون برقرار شده بود، سازمان دهی مجدد کردند. 

کمونِ پـاریس تـنها 73 روز دوام آورد. دولـت بـراي سـرکوب قیام زحـمتکشان نیرو فـرسـتاد و در جنگی 
نـابـرابـر و وحشیانـه هـزاران نـفر از مـردم را سـلاخی کرد. سی هـزار پـاریسی اعـدام شـدنـد، پـنجاه هـزار نـفر 

زندانی و چهارهزار نفر به کالِدونیا تبعید شدند. 

امپرسیونیست ها و کمونِ پاریس 
 

بیشتر نـقاشـان امـپرسیونیست در دهـه 1860 در پـاریس زنـدگی می کردنـد. مـرکز این شهـر محـل تجـمع و 
زنـدگی ثـروتـمندان بـود و دائـما در حـال تـوسـعه، در حـالی که تجـمع خیل عظیم فـرودسـتان در زاغـه هـاي 

شمال و شرق پاریس به خوبی شکاف طبقاتی را در آن به نمایش می گذاشت. 
امـپرسیونیست  هـا عـمومـا از خـانـواده هـایی بـا شـرایط اجـتماعی بهـتر از درون این جـامـعه سـر بـرون آورده 
بـودنـد و در دهـه 1870 تـصویري از پـاریس مـدرن را تـرسیم می کردنـد که جـهان بینی جـمهوري سـوم، 
پـس از سـقوط امـپراطـور لـوئی نـاپـلئون را منعکس می کرد و این تـصویر، بـازتـاب الـگوي تـوسـعه ي مـرکز این 
شهر توسط بارون جورج یوجین هوسمان در دهه ي 1860 براي ایجاد یک شهر مدرن و چشمگیر بود. 
هـزاران خـانـه ي طـبقه ي کارگـر، مـغازه هـا و کارگـاه هـاي کوچک تخـریب شـدنـد تـا راه را بـراي جـاده هـاي پـر از 
درخـتان، میدان هـاي عظیم، کافـه هـا و رسـتوران هـاي لـوکس نـوسـاز، آپـارتـمان هـاي گـران قیمت و 

فروشگاه هاي بزرگ براي افراد ثروتمند و پارك هایی براي قدم زدن طبقه ي متوسط باز کنند.  

در دوران کمون بسیاري از هـنرمـندان امـپرسیونیست شهـر را تـرك کردنـد و بـرخی از آنـها بـه لـندن 
رفتند. 

خیابـان هـاي بـارون هـوسـمان تـوسـط کمونـارهـا بـه آتـش کشیده شـد، جـاده هـا و سـنگ فـرش  هـا کنده  شـدنـد تـا 
از آنها سنگرهاي دفاع از شهر مردم ساخته شود. 

 امـا چـاپ سنگی «جـنگ داخـلی»، اثـر ادوار مـانـه از سـال 1871 (احـتمالاً در روزهـاي پـس از هـفته ي 
خـونین 18 تـا 28مـه 1871 تکمیل شـد) وحشـت قـتل عـام کلیساي مـادلین را تـداعی می کند که در آن 
سیصد کمونـار بـه ضـرب گـلولـه کشته شـدنـد و هیچ یک از آنـها نـتوانسـت از این قـتل عـام جـان سـالـم بـه در 

ببرد. 

این تـنها اثـر هـنري اسـت که تـوسـط یک نـقاش امـپرسیونیست در کمون پـاریس تـولید شـده اسـت. اثـر 
«جنگ داخلی» مانه قصاوت و بی رحمی نیروهاي دولتی را نشان می دهد. 

مـانـه بـا نـشان دادن جـنازه مـردي که یونیفورم گـارد ملی را بـر تـن دارد و تکه اي پـارچـه سفید در دسـت 
گـرفـته، بـه درام صـحنه می افـزاید، در حـالی که کلیساي مـادلین در پـس زمینه بـالا سـمت راسـت دیده 
می شـود. جـزئیات دیگر هـمدردي مـانـه را نسـبت بـه کمونـارهـا تـقویت می کند، پـاهـایی که در گـوشـه پـایین 
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سـمت راسـت کشیده شـده  اسـت مـتعلق بـه یک غیرنـظامی اسـت که گـواهی بـر مـاهیت این کشتار جـمعی 
است. 

مانیفست فدراسیون هنرمندان کمونِ پاریس 

کمون پـاریس در واقـع اولین آزمـایش در مقیاس بـزرگ بـراي یک حکومـت سـوسیالیستی بـود. در 18 
مـارس 1871، کارگـران و صـنعت گـران رادیکال سـازمـانـدهی شـده در گـارد ملی، بـا فـرار ارتـش مـنظم 
فـرانـسه، قـاطـعانـه کنترل شهـر را بـه دسـت گـرفـتند. چـند روز بـعد، کمون انـتخاب شـد و بـلافـاصـله اعـلام کرد 
که کارگـران می تـوانـند کارگـاه هـا و مـشاغـل را تـصاحـب و اداره کنند، همچنین مـجازات اعـدام و خـدمـت 
سـربـازي را لـغو کرد، جـدایی کلیسا (مـذهـب) از دولـت را اجـباري کرد، و سیاسـت هـاي رفـاه و تـامین 
اجـتماعی هـمگانی و حـقوق بـازنشسـتگی مسـتقر شـد. هـم نیروهـاي انـقلابی و هـم نیروهـاي دمـوکراتیک، 

شاهد به کارگیري راه هاي جدیدي براي اداره ي شهر توسط کارگران عادي بودند. 
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«جنگ داخلی»، اثر ادوار مانه 



 
این امـر شـامـل اعـمال روش هـاي رادیکال و 
مـتفاوت بـراي نـزدیک شـدن مـردم بـه قـلمرو 
هــنر نیز بــود. در 15 آوریل، هــنرمــندان، 
نــقاشــان، مــجسمه ســازان و زینتی کاران از 
سـراسـر پـاریس - از جـمله گـوسـتاو کوربـه، 
نـقاش مـشهور و اوژن پـوتیه، (سـراینده اشـعار 
سـرود «انـترنـاسیونـال») - گـرد هـم آمـدنـد تـا 
راه هــاي ممکن بــراي تــحقق این هــدف را 

پیشنهاد کنند. 

پیشنهادهـا سـاده بـودنـد: کنترل هـنر تـوسـط 
هـنرمـندان، و هـنر و فـرهـنگ بـه عـنوان یک حـق 
عـمومی. مـهم تـر از هـمه، آنـها این سـؤال را 
مـطرح کردنـد که چـرا دولـت و افـراد ثـروتـمند 
تــقریباً مــنحصراً بــاید از هــنر لــذت بــبرنــد؟ 

فــدراسیونی که تــوســط این هــنرمــندان 
تـأسیس شـد اصـرار داشـت که هـمه حـق 
دارنــد در میان زیبایی زنــدگی و کار کنند. 

کریستین راس، نـویسنده ي کتاب «تجـمل اجـتماعی: تخیل سیاسی کمون پـاریس»، اهمیت این امـر را 
این گونه شرح می دهد: 

«این ممکن اسـت یک تـقاضـاي کوچک و حتی «تـزیینی» بـه نـظر بـرسـد. امـا در واقـع نـه تـنها مسـتلزم 
بـازسـازي کامـل رابـطه مـا بـا هـنر، بلکه بـا کار، روابـط اجـتماعی، طبیعت و همچنین محیط زیست اسـت... 
این بـه مـعناي هـنر و زیبایی اسـت که بـه طـور کامـل در زنـدگی روزمـره ادغـام شـده اسـت و در سـالـن هـاي 

خصوصی پنهان نشده یا در آثار تاریخی زشت ناسیونالیستی متمرکز نشده است.» 

مـتن زیر از گـزارش هـا و مـجلات روزانـه ي کمون پـاریس گـرفـته شـده اسـت که شـامـل مـانیفست این 
هـنرمـندان اسـت. این مـانیفست کشفی مجـدد در تـاریخ رادیکال چـپ و بـازنـگري در نـقش هـنر در زنـدگی 

روزمره ي انسان ها است. 
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اعلامیه ي تشکیل جلسه براي انتخاب کمیسیون فدرال هنرمندان 



مجمع هنرمندان 

«دیروز سـاعـت دو بـعدازظهـر جـلسه ي هـنرمـندان بـه دعـوت آقـاي گـوسـتاو کوربـه بـا اجـازه ي کمون در تـالار 
بـزرگ سـخنرانی دانشکده پـزشکی بـرگـزار شـد. سـالـن کامـلاً پـر بـود و از مجـموع هـمه ي هـنرهـا نـمایندگـانی 
بـه تـعداد کافی حـضور داشـتند. در میان نـقاشـان مـا مـتوجـه حـضور آقـایان فـاین پـرین و هـرو شـدیم؛ در 
میان مـجسمه سـازان، آقـایان مـولـن و دلاپـلانـش؛ کاریکاتـوریست هـا بـرتـال را فـرسـتادنـد، حکاکان آقـاي 
میشلین، و مـنتقدان آقـاي فیلیپ بـرتی را - بسیاري از مـعماران و زینت کاران. مجـمعی بیش از چـهارصـد 

نفر. 

آقـاي کوربـه ریاسـت جـلسه را بـر عهـده داشـت و آقـایان مـولـن و پـوتیه مـعاونـان جـلسه بـودنـد. آقـاي پـوتیه 
قـبل از هـر چیز، گـزارشی را که تـوسـط کمیته ي تـدارکات تهیه و تـوسـط او ویرایش شـده بـود، خـوانـد. این 

سند بسیار جالب حاوي ملاحظات واقعاً والا در مورد نیازها و سرنوشت هنر معاصر بود. 

    مدیریت منافع هنرمندان را منحصرا به خود هنرمندان بسپارید. 
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ستون وندوم که به فرمان ناپلئون اول (بناپارت) به یادبود پیروزي در نبرد استرلیتز 
 بنا شده بود توسط کمونارها و به پیشنهاد گوستاو کوربه پایین کشیده شد. 

 



این ایده بـود که بـه نـظر می رسید در روح گـزارش کمیته ي فـرعی غـالـب بـود. مسـئله تـأسیس فـدراسیونی 
از هـنرمـندان پـاریس بـود که تـحت این عـنوان هـمه کسانی را که آثـار خـود را در پـاریس بـه نـمایش می 

گذارند تشکیل می داد.» 

فدراسیون هنرمندان پاریس 

هـنرمـندان پـاریس بـا پـایبندي بـه اصـول جـمهوري کمون، فـدراسیونی تشکیل 
داده اند. 

این اتحاد تمام اندیشه هاي هنري مبانی خود را داراست که عبارت است از:              

«گسـترش آزادانـه هـنر، فـارغ از هـرگـونـه نـظارت دولتی و فـارغ از هـرگـونـه 
امتیاز.» 

«تساوي حقوق بین تمامی اعضاي فدراسیون.» 
«قـرارگیري اسـتقلال و حیثیت هـر هـنرمـندي تـحت حـمایت هـمگان از طـریق 

ایجاد کمیته اي منتخب با رأي عمومی هنرمندان.»  
 

این کمیته پیونـدهـاي همبسـتگی را تـقویت کرده و بـه وحـدت عـمل دسـت یافـته 
است. 

ترکیب کمیته 
 

این کمیته متشکل از 47 عـضو بـه نـمایندگی از حـرفـه هـاي مـختلف اسـت که 
عبارتند از: 

16 نقاش 
10 مجسمه ساز 

5 معمار 
6 حکاك  

و 10 عـضو نـماینده هـنرهـاي تـزئینی که بـه اشـتباه هـنرهـاي صنعتی نـامیده 
می شوند. 

آنها با سیستم لیست و با راي مخفی منصوب شدند. 
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گوستاو کوربه

اوژن پوتیه



شهـرونـدان از هـر دو جـنس (زن و مـرد) که مـوقعیت خـود را بـه عـنوان هـنرمـند - چـه از طـریق شهـرت 
آثـارشـان، چـه از طـریق کارت نـمایشگاهی یا از طـریق گـواهی کتبی از دو هـنرمـند حـامی - بـه اثـبات 

رساندند، حق داشتند در راي گیري شرکت کنند. 

اعضاي کمیته براي مدت یک سال انتخاب شدند. 

پـس از انـقضاي مـأمـوریت، پـانـزده عـضوي که بـا راي مخفی کمیته تعیین 
شـده انـد، یک سـال بـعد در سـمت خـود بـاقی خـواهـند مـانـد. سی و دو عـضو 

دیگر جایگزین خواهند شد. 

اعـضاي خـارج شـده تـنها در پـایان یک فـاصـله ي زمـانی یک سـالـه می تـوانـند 
مجدداً انتخاب شوند. 

علیه عـضوي که وظـایف خـود را انـجام نمی دهـد حـق عـزل ممکن اسـت 
اعـمال شـود. این عـزل تـنها یک مـاه پـس از طـرح تـقاضـا و - در صـورت راي 
گیري در مجـمع عـمومی - بـا اکثریت دو سـوم رأي دهـندگـان قـابـل اعـلام 

است. 

انشاء فرمان 
 

این حکومت هنرمندان بر دنیاي هنر، رسالت خود را چنین می داند: 

    حفظ گنجینه ها و میراث گذشته؛ 

    اجرا و روشن کردن همه ي عناصر حال؛ 

    و بازسازي آینده از طریق آموزش 

    بناهاي تاریخی، موزه ها. 

بـناهـاي یادبـود از لـحاظ هـنري، مـوزه هـا و مـؤسـسات پـاریس شـامـل گـالـري هـا، 
مجـموعـه هـا و کتابـخانـه هـاي آثـار هـنري که مـتعلق بـه افـراد خـصوصی 

نیستند، براي نگهداري و نظارت اداري به کمیته محول می شوند. 

آنـها را بـنا می کند، حـفظ می کند و تنظیم می کند، و نـقشه هـا، مـوجـودي هـا، فهـرسـت هـا و کاتـالـوگ هـا را 
تکمیل می کند. 
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هیپولیت مولان

الکساندر فلَگیر 



بـه مـنظور تـشویق بـراي تحقیق و مـطالـعه و ارضـاي کنجکاوي بـازدیدکنندگـان، این مـوارد را در اختیار 
عموم قرار می دهد. 

وضعیت نگهــداري ســاخــتمان هــا را یادداشــت می کند، تعمیرات فــوري را تــذکر می دهــد و مــرتــباً 
گزارش هایی از روند اقداماتش به کمون ارائه می کند. 

پـس از بـررسی صـلاحیت آنـها، مـدیران، منشی هـا، بـایگان هـا و نگهـبانـان را بـه مـنظور اطمینان از نیازهـاي 
خدماتی این مؤسسات و نمایشگاه هایی که متعاقبا در مورد آنها بحث خواهد شد، تعیین می کند. 

نمایشگاه ها 

این کمیته نــمایشگاه هــاي عــمومی، ملی و بین المللی را که در پــاریس 
برگزار می شود، سازماندهی خواهد کرد. 

بـراي نـمایشگاه هـاي ملی و بین المللی که در پـاریس بـرگـزار نمی شـود، 
کمیسیونی را بـه عـنوان مسـئول مـنافـع هـنرمـندان پـاریسی تـفویض 

می کند. 

[کمیته] تـنها آثـار امـضا شـده تـوسـط مـؤلفین آنـها، آثـار اصلی یا تـرجـمه از 
یک هنر به هنر دیگر، مانند حکاکی هاي نقاشی و غیره را می پذیرد. 

 
این کمیته تـمام نـمایشگاه هـایی که بـه صـورت دلالی تـمایل دارنـد نـام 

ویراستار یا تهیه کننده را جایگزین نام خالق واقعی آثار کنند، رد می کند. 

آثار عادي به سفارش کمون بین هنرمندانی که با راي همه غرفه داران تعیین شده اند توزیع می شود. 

آثار فوق العاده براي مسابقه ارسال خواهند شد. 

آموزش 

این کمیته بـر آمـوزش طـراحی و مـدل سـازي در مـدارس ابـتدایی و حـرفـه اي عـمومی که در آن مـعلمان از 
طـریق رقـابـت مـنصوب می شـونـد نـظارت خـواهـد کرد. مـعرفی روش هـاي جـذاب و منطقی را تـشویق 
می کند. مـدل هـایی را ایجاد می کند و مـوضـوعـاتی را طـراحی می کند که از میان آنـها روحیه اي بـرتـر 

آشکار می شود و مطالعات آنها باید با هزینه ي کمون تکمیل شود. 
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ژول دالو



سـاخـت سـالـن هـاي وسیع بـراي آمـوزش عـالی، کنفرانـس هـاي زیبایی شـناسی، تـاریخ، و فـلسفه ي هـنر را 
ترغیب و تشویق می کند. 

تبلیغات 

یک ارگان تبلیغاتی با عنوان: Officiel des arts (مسئول هنرها) ایجاد خواهد کرد. 

این نشـریه تـحت کنترل و مسـئولیت کمیته، رویدادهـاي مـربـوط بـه دنیاي 
هنر و اطلاعات مفید براي هنرمندان را منتشر خواهد کرد. 

گـزارش کـارهـاي کـمیته، صـورتجـلسات آن، بـودجـه ي دریـافتی و هـزیـنه هـا و 
کـلیه ي کـارهـاي آمـاري را که مـوجـب شـفافیت شـده و نـظم را میسر می کند 

منتشر خواهد کرد. 

بـخش ادبی که بـه مـقالات زیبایی شـناسی اخـتصاص دارد، میدانی بی طـرف 
خواهد بود که براي انعکاس همه ي نظرات و همه ي اندیشه ها باز است. 

Officiel des arts مـترقی، مسـتقل، بـاوقـار و صـادقـانـه، جـدي تـرین بیانیه ي 
بازآفرینی ما خواهد بود. 

داوري ها 

بـراي تـمام اخـتلافـات مـربـوط بـه هـنر، کمیته - بـنا بـه درخـواسـت طـرف هـاي ذینفع (هـنرمـندان یا دیگران) 
- داوران سازش دهنده را تعیین می کند. 

در مـورد مـسائـل اصـولی و عـمومی، کمیته بـه صـورت یک شـوراي داوري تشکیل می شـود و تصمیمات آن 

در Officiel des arts درج می شود. 

ابتکار فردي 

این کمیته از هـمه ي شهـرونـدان دعـوت می کند تـا هـمه ي پیشنهادات، پـروژه هـا، گـزارش هـا و نـظرات خـود 
را با هدف پیشرفت هنر، رهایی اخلاقی یا فکري هنرمندان یا بهبود مادي موقعیت آنها ارسال کنند. 
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ژول هِرو



کمیته گـزارشی از این مـوضـوع بـه کمون خـواهـد داد و حـمایت اخـلاقی و همکاري خـود را بـراي هـر 
چیزي که امکان پذیر می داند ارائه خواهد کرد. 

کمیته از افکار عـمومی می خـواهـد تـا تـمامی تـلاش هـا بـراي پیشرفـت را تـصویب کنند و از طـریق 

Officiel des Arts آن را تبلیغ کنند. 

در نـهایت، بـا کلام، بـا قـلم، بـا مـداد، از طـریق بـازتـولید مـردمی شـاهکارهـا، و از طـریق تـصاویر هـوشـمندانـه و 
آمـوزنـده اي که می تـوانـند بـه وفـور پـخش شـونـد و در تـالارهـاي شهـر و دورافـتاده تـرین روسـتاهـاي فـرانـسه بـه 
نـمایش گـذاشـته شـونـد، کمیته کار خـواهـد کرد. بـه سـوي بـازسـازي  مـا، گـشایش ثـروت جـمعی، شکوه  

آینده و جمهوري جهانی. 
 

گـوسـتاو کوربـه (Gustave Courbet)، هیپولیت مـولان (Hippolyte Moulin)، اسـتفان مـَقتان 

روشـِــه زنـــچ   ،(Alexandre Jousse) ژوس  الکــســانـــدر   ،(Stephen Martin)

(Roszezench)، آگـوسـت تـریشون (Auguste Trichon)، ژول دالـو (Jules Dalou)، ژول 

فـَلـگیـر  الکـسـانـــدر   ،(Hippolyte Dubois) دوبـــوآ  هیـپـولیـت   ،(Jules Héreau) هـِــرو 

(Alexandre Falguière)، اوژن پــوتیه  (Eugène Pottier)، پــه ران (Perrin)، آ. مــولیار 

 (A. Moulliard)
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